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Amir Khosrow Dehlavi (725-651 AH.) is one of the most knowledgeable and capable 

writers and poets and at the same time one of the lesser known figures of Persian literature. 

Amir Khosrow, was born in 1253 in a place called Patiyali, Uttar Pradesh. His real name 

was Ab'ul Hasan Yamin al-Din Khosrow whereas Amir Khosrow was his pen name. Also 

known as Amir Khosrow Dehlavi, this creative classical poet was associated with the royal 

empires of more than seven rulers of Delhi. The life history of Amir Khosrow is truly an 

inspiring one and he is considered to be one of the first recorded Indian dignitaries who 

are also a household name. Known for his immense contribution in literature and music, 

this legendary personality was born of a Turkish father and an Indian mother in a village 

in India. His fame in our time is much less than his fame in his time. The lack of accurate 

editions of his work and the scant research on his life, writings, and poems confirm this 

claim. Amir Khosrow has tended to innovate in music and rhetoric. He has innovations in 

these two areas. In the third article of “Rasa'il al-Ijaz” or “Ijaz-e Khosrawi”, entitled "Fi 

al-Latayf men al-Masnouāt", this poet has spoken about the word ornaments created by 

him. He also in this article talked about the changes he made in the old word ornaments. 

Among the authors of Persian rhetorical books, Seyf Jam Herawi, the author of “Jame 'al-

Sana'i va al-Aouzan” (before 778 AH), for the first time attributed inventions in rhetoric 

to him. Also this work has been continued by the Vaez Kashfi in “Badāye al-Afkar fi 

Sanaye al-Ash'ar” (between 875 and 910 AH.), Azad Belgerami in “Sobhat al-Marjan fi 

Asāre Hendoustan” (1177 AH.) and “Ghezlan al-Hind” (1178 AH.), and Allameh Shebli 

Nomani (d. 1332 AH.) in the “Sher Al-Ajam”. Thus, a number of rhetorical inventions 

have been attributed to this poet. These speech ornaments have Arabic names. This article 

has been written with the aim of narrating and analyzing opinions about Amir Khosrow's 

rhetorical inventions. The method was analytical-descriptive and based on library sources. 

First, unknown rhetorical inventions are defined. Then the background of those inventions 

and similar ones in Persian rhetorical works are analyzed. Because it should be clarified 

whether their attribution to Amir Khosrow is correct or not? The impact of these inventions 

on the aesthetics of poetry has also been investigated. 
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  1مجاهد غلامی

  mojahed.gholami@pgu.ac.ir              زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایراناستادیار : 1

ــرو دهلوی ): چکیده ــاعران اهاه و توانا و در عیح لال، از رهره725-651امیرخس ــخاخت ق( از ادیبان و ش ــد  های کمتر ش ش
های پیراست  از اثار فارسی است ک  در روزهار خویش، شهرتی بیش از زمانۀ ما داشت  است. ایح ادّعا را نبودِ تصحیحادبیات 

کخد. امیرخســـرو ب  نواوری در موســـیلای و بلاغت هایش تأیید میها و ســـرودهها در الوال، نوشـــت بودن پژوهشوی و کم
الاعجاز یا اعجاز خسروی، موسوم ب  فی اللّطایف  او در رسالۀ سوم از رسائلهرایش داشت  و در هر دو قلمرو ابداعاتی دارد. 

صخعت صخعتمح المصخوعات، از  ست. های ابداعی خود و نیز تصرّفاتی ک  ب  رسم جدید در  سخح هفت  ا شت ،  های قدیم دا
ــل تلا ــماری از اختراعات بلاغی و ابداعات بدیعی ب  وی، در میان بلاغیون، فق ــاش ش ــیف جام هروی، مّلّف در انتس دّم با س

صّخایع و الاوزان )پیش از  صخایع 778جامع ال شفی در بدایع الافکار فی  قلایی رون واعظ کا ست. ادامۀ کار هروی را ف ق( ا

ــعار )بیح ــتان ) ق(، ازاد بلگرامی در910تا  875الاش ق( و علاّم  1178ق( و غزالان الهخد )1177المرجان فی اثار هخدسِ

شعرالعجم پی هرفت 1332مانی )ف. شبلی نع ست ترتیب، رخد مخترَع بلاغی ب  اند. بدیحق( در  شده ا شاعر ثبت  از  ؛نام ایح 

سانیح، ایهام ذوالوجوه،  سان، قلبالمعخییح، عزلاللّفظ، ردیفجمل  ذواللّ سان، لامل موقوف، فارساللّ العراش، تسجیع اللّ

ــر،  ــمحلفّ و نش ــیح، ن ــخجش ارا در مخترعات بلاغی الرأّس ــتار ک  با هدف هزارش و س اللّفظ و نثراللّفظ. در ایح جس

های کمترشخاختۀ مذکور ارائ  تحلیلی، مبتخی بر سخدکاوی فراهم امده، ابتدا تعریفی از صخعت -توصیفی امیرخسرو، ب  شیو  
ار بلاغی فارسی، درستی یا نادرستی ادّعای انتسابشان ها در اثشده است. سپس با واکاوی تحلیلی پیشیخۀ ایح صخایع و مشاب  ان

 شخاسی شعر، سخح هفت  شده است.ها در زیباییهای ایح صخعتب  امیرخسرو دهلوی، ارزیابی هردیده و دربار  ارزش
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 . مقدمّه1
شد  ق( از شاعران کمتر شخاخت 651-725در زمانۀ ما امیرخسرو دهلوی )

 ،هوست و ب  بیان دیگر، وی از ان دست  شاعرانی است ک  اهرر  در تراز نظامیپارسی

مولوی و لافظ نیست، در روزهار ما ب  همان اندازه نیز ک  شایستۀ وی است، بر  ،سعدی

اش ارهتا ر  رسد ب  انک  درب ؛ها نیفتاده و اثارش خوانده نشده استسر زبان

هایش، ها و سرودهای انجام هرفت  باشد. همچخیح هخوز از بیشتر نوشت های سخت پژوهش

ک  برخی پژوهشگران با نگاهی علمی ب  ای صورت نپذیرفت  است؛ رخانتصحیح پیراست 

، تا دیوان امیرخسرواند بخا بر اشتباهات بسیار در تصحیح موجود از مونوع، نشان داده

نگری و تصحیح دوبار  ان نرورت دارد )مستعلی پارسا و لافظیان، ر  اندازه باز

های بسیار هوی و از رهرهتریح شاعران پارسییکی از بزرگ»(. از او با عخوان 1395

اند. اهر ارزیابی ( نام برده27: 1392)مجتبایی، « درخشان ادبی و تاریخی جهان اسلام

های هخری و اش زیباییی رهارهان شعر شاعران ب  نموداری سپرده شود ک  محورها

فخّی، پشتوانۀ فرهخگی، هستردهی در جامع  و زمیخۀ انسانی و بشری عواطف باشد، 

یک از اند ک  در هیچامیرخسرو را همچون مسعود سعد و عراقی، از شاعرانی دانست 

ند محورهای ایح نمودار، درخشخدهی خاصّی ندارند؛ امّا از هرکدام ب  ملاداری برخوردار

رخدان بلخدشان ثابت بوده و در همان محدودیتی ک  شود هماره ملاام ن و ایح باعث می

ابعاد شعرشان دارد، نوعی اعتدال داشت  باشخد. همیح اعتدال نیز یکی از رمزهای توفیلاشان 

برخلاف کسانی مثل زلالی و قاانی ک  طی تاریخ ادبیات، اوج و لقیض ب  خود  ؛است

شود ملابولیت (. با وجود ایح، نمی151و  150: 1387کدکخی، اند )شفیعی دیده

وطخانش نادیده هرفت و ویژه نزد همامیرخسرو را در ملااطعی از تاریخ ادبیات ایران، ب 

امیز نیز هرفت  است؛ برای اعتخا هذشت. ایح ملابولیت، هاه شدّتی اغراقاز کخار ان بی

ک  رخد ده  پس از درهذشت امیرخسرو،  جامع الصخّایع و الاوزانجای نمون ، از جای

های مّلّف در لقّ او و اثارش، استخباط در دهلی نوشت  شده است، از فراوانیِ ستایش

ملابولیت امیرخسرو در ان ایّام دشوار نیست. ایخک  لافظ نیز در ملاام مفاخره، از 

یهام، رود، با اشدنِ طوطیان هخد از قخد پارسیِ شعرش ک  ب  بخگال  میشکّرشکح
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شهره « طوطی هخد»شکّریخگی و پختگی شعر خود را با شعر امیرخسرو دهلوی ک  ب  

دهد ک  امیرخسرو لتّی پس از بوده است، سخجیده، خبر از شهرت و محبوبیتی می

درهذشتش، در سرزمیح خود داشت  است. بخا بر دید و داوری سیف جام هروی، استادان 

خایی، خاقانی، نظامی، عبدالواسع جبلی، ظهیر فاریابی، اند: فردوسی، انوری، سشعر دَه تح

الدّیح عبدالرزّاق، سعدی و امیرخسرو دهلوی ک  هرکدام در بعقی اوصاف و کمال

جز انک  امیرخسرو در جمیع انواع ملااصد و اوصاف، درجۀ کمال  ؛ملااصد نظم سرامدند

 (.247و  246: 1399را دارد و از تمامی ایح شاعران برتر است )سیف جام هروی، 

از طرفی، شعر را ب  صرافت طبع »اند ک  او دربار  قدرت سخخوری امیرخسرو هفت 

خواهد در ان عمل کخد و از و از اوان کودکی اغاز کرد و قادر بود ک  ب  هر نحو می

های انان قرار تأثیر شیوههای استادان، تحتطرفی دیگر، در لیح تتبّع و تحلایق دیوان

رنج و تعبی، اثار انان را ب  طبع نیرومخد و بسیار روان و ملاتدر خود، بی  هرفت و بامی

(. همچخیح ب  هفتۀ 786: 3/2، ج1369)صفا، « هفتای ک  داشتخد جواش میهمان شیوه

ق، یعخی طی رهار سال، خمسۀ خود 701تا  698مصحّح دیوان او، ایخک  امیرخسرو از 

پایان رسانده است، پیداست ک  تا ر  اندازه در  هزار بیت را ب شامل پخج مثخوی و هجده

: نُ (. او را علاوه بر 1361شاعری، قدرت طبع داشت  است )امیرخسرو دهلوی، ملادّم ، 

، 1و با قراردادنش در ردیف کسانی رون کولریج شاعری، در نلاد ادبی نیز کاربلد دانست 

ر  3، هوت 2وردزورث ر بیح شاعران بزرگ د»اند: اش رخیح نوشت ، درباره4و شیل

افریح هذشت ، امیرخسرو دهلوی ایح مزیّت را دارد ک  در عیح لال، مختلاد معخی

صورت ملالظات نظری در فلاط ب ای نیز هست. البت  ارای انتلاادی او ن برجست 

هایش از جمل  هایش امده است، بلک  مخصوصاً در ملادّمۀ بعقی دیوانجای مثخویجای

، تا لدّی جخبۀ نلاد علمی پیدا کرده است و ایح مزیّت نلاّادی، نلایّ  و  الکمال دیوان 

                                                           

1. Coleridge  

2. Wordsworth 

3. Goethe  

4. Schiller 
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شیلر و هوت ، از جمل   ،وردزورث ،او را در بیح شاعران معروف جهان در ردیف کالریج

« اندکسانی ساخت  ک  با قریحۀ افریخخدهی، استعداد انتلاادی را نیز واجد بوده

 (.75: 1378کوش، )زرّیح

ود و رو، دور  تأثیرپذیری موسیلای هخدی از موسیلای ایرانی نیز بدور  امیرخس

کدیگر، یامیرخسرو، خود از کسانی بود ک  در پیونددادن موسیلای هخدی و ایرانی ب  

وازده ملاام ای کرد. ایجاد دمثابۀ نمودهایی از فرهخگ ایح دو سرزمیح، کارهای تازهب 

اند. او بخا بر دانش ب  او نسبت دادهدر موسیلای و اختراع سازهای سیتار و طبل  را 

ر وی بوده بهای موسیلایایی، ملادّم بر لافظ و موثّر موسیلایایی خود، در افریخش ایهام

تلفیق  های امیرخسرو در(. در ارزش کوشش7: 1395نیا، است )نک: اسماعیلی و قاسمی

د  راهی شایخویژه در زمیخۀ موسیلای هفت  شده است ک  او هفرهخگ هخدی و ایرانی، ب 

ح فخرالدّیح بود ک  پس از ابوریحان بیرونی تلاریباً بست  مانده بود )نک: میرزاخان ب

 : رهارده(. 1354محمّد، 

ادبی ایح شاعر ک  در میان دیگر  -های موجود در کارنامۀ هخرییکی دیگر از هزاره

هایی است ک  در شاعران ب  ان تشخّص یافت ، مخترعات بلاغی وی و نواوری

های بلاغی ک  اهاهان  بخا بر الگویی از پیش های بدیعی داشت  است. نواوریصخعت

های قرارهرفتح در جذبۀ دادهای ذوقی در لحظ مثابۀ برونشده یا نااهاهان ، ب اندیشیده 

سرایانی تواند مصداق داشت  باشد. از مصخوعافتد، دربار  هر شاعری میسرودن اتفّاق می

وغریب را استادی و کاربلدی های عجیباشعارشان ب  انبانی از صخعتشدن ک  تبدیل

های دانخد ک  صخعتمی 1طبعانی ک  ب  هفتۀ پل والریکخخد تا لطیفدر شعر تعبیر می

شوند، ولی تأثیر خود را مانخد ک  دیده نمیها میهای موجود در میوههخری ب  ویتامیح

هو، بتوان جستاری را ب  ن انبوه شاعران پارسیانچ  باعث شده است از میا هذارند؛می

های امیرخسرو دهلوی در بدیع اختصاص داد، اشارات خود مخترعات بلاغی و بدعت

فی اللّطایف »( موسوم ب  اعجاز خسروی) الاعجازرسائل وی ب  ایح مونوع در ملاالۀ سوم 

های او در ایح یها و نواورو سپس توجّ  برخی بلاغیون ب  هخرنمایی« مح المصخوعات

                                                           

1. Paul Valéry  
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قلمرو است. ایح اتفّاق در خصوص دیگران کمتر افتاده و زیر هردوغبار ماندن 

 انگاری است. ها، رهاورد ناخوش ایح سهلهای انها و نواوریهخرنمایی

ها یا ارائۀ های بدیعی، تصرّف در انامیرخسرو شاعری است ک  ب  ساختح صخعت

باره، بر خامۀ ر ابداعات و اختراعات وی درایحشواهد نغز برایشان شهرت یافت  و ذک

بودن در شعر ک  ها جاری بوده است. متفخّحهای بلاغی و تذکرهمّلّفان کتاش

(، از ان 106: 1381ق(، ویژهی امیرخسرو دانست  )جامی، 793-871عبدالرلّمان جامی )

در انواع  ازمایی ملاتدران  و موفّق امیرخسرویعخی طبع ،لدّی ک  مخظور جامی است

های نو و نمایی در قلمرو بدیع، ساختح صخعترود و قدرتقوالب شعری فراتر می

خان لودی در هیرد. همچخیح شیرعلیهای موجود را نیز در بر میتصرّف در صخعت

ها توسّط امیرخسرو سخح ق( از ایجاد برخی صخعت1102)الخیال  مراتدیبارۀ 

ها، ب  مصخفّات وی رهخمون شده است: یافتح از اناهاهیهفت  و خوانخدهان را برای 

الله صخایعی ک  در متلادّمیح، از امیرخسرو دهلوی و در متأخّریح، از شیخ لبیب»

« اکبرابادی سر زده، ب  قالبِ هفت درنیاید و موقوف بر مطالعۀ مصخفّات ایشان است

 (.7: 1377خان لودی، )شیرعلی

نام امیرخسرو دهلوی، نخست، مدیون سیف جام هروی ثبت برخی ابداعات بدیعی ب  

است. سیف و الاوزان الصّخایع جامع )نیمۀ اوّل قرن هشتم و نیمۀ اوّل قرن نهم(، نویسخد  

ق نوشت  شده باشد، ب  778هروی جدا از انک  بارها در کتاش خود ک  باید پیش از سال 

نام برده و ب  اشعار وی استشهاد « خسرو شاعران»الترام و اکرام از امیرخسرو با عخوان 

کرده و بخشی را نیز ب  مخترعات بلاغی وی اختصاص داده است. همچخیح در دیگر 

، برخی مخترعات امیرخسرو یا تصرّفات وی را در بعقی صخایع الصّخایعجامع جاها از 

 ها شواهدی از شعر وی اورده است. بیان کرده و برای ان

ق(، 910تا  875)بیح بدایع الافکار فی صخایع الاشعارلّف ملّالسیح واعظ کاشفی، مّ

دومیح کسی است ک  از مخترعات بلاغی امیرخسرو سخح هفت  است؛ امّا ن  با هشودن 

ها. طور پراکخده و در زیرمجموعۀ برخی صخعتفصلی جداهان  برای ایح مونوع، بلک  ب 
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ق( و تحریر 1177) هخدِستانالمرجان فی اثار  پس از ایح دو، ازاد بلگرامی در 

ق(، در فصلی جداهان ، مخترعات بلاغی امیرخسرو 1178) غزالان الهخدفارسی ان با نام 

ق(، با پیش رشم داشتح 1332را بررسی کرده است. همچخیح علّام  شبلی نعمانی )ف. 

های بلاغی وی سخح امیرخسرو، دربار  هخرنمایی اعجاز خسرویاثار و ارای او و نیز 

های هایی نیز ب  دست داده است. برخی دیگر از ادیبان و نویسخدهان کتاش  و نمون هفت

دادن اند؛ امّا نسبتبلاغی نیز ب  شعر امیرخسرو دهلوی استشهاد کرده و ان را ستوده

پس از  ها،اختراعات و ابداعاتی در صخایع شعری ب  امیرخسرو و تونیح دربار  ان

ها نام برده شد و در ادام ، ب  ار افرادی است ک  در بالا از انخودِ او، ک الاعجازرسائل

 پردازیم.هزارش و سخجش ارایشان می

 . روش پژوهش1-1

حلیلی است. اطّلاعات لازم از راه ت -روش پژوهش در ایح جستار، توصیفی

ها و ای فراهم امده است. جامعۀ اماری، برخی کتاشسخدکاوی و بر بخیاد مخابع کتابخان 

بوده ک  در تونیح و تکمیل مطالب، راهگشا تشخیص داده  های بلاغی فارسیوشت ن

 اند.شده

 . پیشینة پژوهش1-2

رسد تاکخون پژوهش در خصوص اختراعات و ابداعات امیرخسرو دهلوی ب  نظر می

نوشتۀ محمود فتولی  نلاد ادبی در سبک هخدی،در بلاغت و بدیع، ب  سطرهایی از کتاش 

المرجان  ( مخحصر باشد. او در پایان بحث دربار  دو کتاش ازاد بلگرامی، 1385)

را صرفاً ب  معرّفی )و ن  نلاد و بررسی( مخدرجات ایح دو  ، یک صفح غزالان الهخدو 

کتاش دربار  ابداعات امیرخسرو در بدیع اختصاص داده است. نوشتۀ فتولی، دو اشکال 

غزالان و  المرجان فی اثار هخدستان . فتولی در کتاش خود با استخاد ب  1دارد: 

تاریخ، زُبُر بیان کرده است ک  بلگرامی اختراع پخج صخعتِ ابوقلمون، تدارک، مادّه الهخد

و بیخّات را ب  امیرخسرو دهلوی نسبت داده است. ایح اشتباهی اشکار است. در ملاالۀ 

فی نوع مح مستخرجات الامیرخسرو الدهلوی: ابوقلمون »خوان با عالمرجان،  سومِ 

اشکارا بیان شده ک  ازاد فلاط ابوقلمون را اختراع امیرخسرو « انواع قدیمات و 
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دانست  و در ایح ملاال ، قصد تونیح ایح صخعت همراه با هشت صخعت قدیمی )التدارک، 

( را دارد. در فصل سوم التّاریخ و التصغیر، التاریخ، الزُبر، البیّخات، التعمی التلمیع، 

در بیان صخعتی »است، ازاد تحت عخوان المرجان  نیز ک  تحریر فارسی  غزالان الهخد

، ب  تونیح البوقلمون پرداخت  و سپس در فصل رهارم، س  صخعت قدیم «از امیرخسرو

فتولی ر  در ویراست اوّل کتاش  .2التّاریخ( را بررسی کرده است. )الزُبر، البیخّات و 

جامع ( انتشار یافت  و تا ان زمان، اطّلاعات رخدانی از نویسخد  1379)نلاد خیال ک  با نام 

، یعخی سیف جام هروی، در دست نبوده است و ر  در ویراست الصّخایع و الاوزان

است. در  شد  ان، نسخۀ خطّی ایح کتاش را در اختیار داشت  و بدان ارجاع دادهبازنگری

ایح کتاش، بخشی جداهان  و جامع ب  مخترعات خسرو شاعران )امیرخسرو دهلوی( 

باره است و از جهت تر از نوشتۀ ازاد بلگرامی درایحتر و مفصّلاختصاص یافت  ک  کامل

ای ب  مطالب ایح بخش فقل تلادّم بر ان نیز اهمیت دارد؛ با وجود ایح، فتولی هیچ اشاره

 فلت ورزیده است. نکرده و از ان غ

 . ابداعات بدیعی امیرخسرو دهلوی2
های ابداعی مختسب ب  امیرخسرو، کار کاملی ای از صخعتفلاط با ب  دست دادن سیاه 

هایشان، ها یا نامدلیل غریبگی برخی از ایح صخعت، ب روصورت نخواهد هرفت؛ ازایح

ها ب  بیان انک  انتساش ایح صخعت ها ارائ  شده است. در ادام ، پس ازابتدا تعریفی از ان

ها صورت هرفت ، با واکاوی ترتیب توسّط ر  کسانی و در کدام کتاشامیرخسرو، ب 

 ها ارزیابی شده است.ها ب  هونۀ تلاویمی، درستی یا نادرستی انتساشسابلاۀ ان صخعت

در شمار مخترعات امیرخسرو امده الصّخایع،  جامع: ایح صخعت در . دورویی2-1

( و رخان است ک  بتوان بیت را ب  دو زبان، مثلاً فارسی و 210: 1399)سیف جام هروی، 

ق( ان را با 898) الصّخایعبدایع عربی یا فارسی و هخدی خواند. لسیخی نیشابوری در 

های ذواللّسانیح و امبا ن الافکاربدایع های ملاروءاللّغتیح و ملاروءاللسّانیح و کاشفی در نام

اند امده، ذکر کردهجامع الصخّایع اللّغتیح، با همان بیت شاهد از امیرخسرو ک  در مقمون

کدام دربار  ایخک  (؛ ولی هیچ153: 1369؛ کاشفی، 148: 1384)نک: لسیخی نیشابوری، 
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اند؛ با وجود ایح، کاشفی اختراع ایح صخعت ساختۀ امیرخسرو است، سخخی نگفت 

(. تفاوت 146: 1369ف ذواللّسانیح را ب  امیرخسرو نسبت داده است )کاشفی، مصحّ

مصحّف ذواللّسانیح با ذواللّسانیح و دورویی ان است ک  در مصحّف ذواللّسانیح، بیت 

ها ب  دو زبان بتوان خواند و معخا کرد. هررخد کاشفی را مشروط ب  تصحیف و تغییر نلاط 

را جایز « اندک تغییری در لرکت»و « ک تفاوتی در کتابتاند»دربار  ذواللّسانیح نیز 

دانست  است، ایخک  ذواللّسانیح و مصحّف ذواللّسانیح را دو صخعت جداهان  در شمار 

در لدّ المرجان  اورده، وجهی ندارد. در ایح بخش، نواوری ازاد بلگرامی در 

و دانست  )ازاد بلگرامی، است ک  ان را اختراع امیرخسر« ابوقلمون»نامیدن صخعتی ب  

اللّسانیح، های ابوقلمون در ایح کتاش، یعخی ذوالوجهیح و قلب(؛ زیرا هون 316: 2015

( جامع الصّخایعاللّسان )در ( و قلببدایع الافکارترتیب، همان مصحّف ذواللّسانیح )در ب 

ییح ذوالمعخ»است. همچخیح شواهد شعری ذکرشده در ذیل ایح صخعت، مصادیق صخعت 

، جامع الصّخایعاست، ن  ذواللّسانیح و مصحّف ذواللّسانیح. ذوالمعخییح غامض در « غامض

بیرون از بخش مخترعات امیرخسرو، پیشیخ  دارد و جالب انک  سیف هروی از اختراع 

مثابۀ ای ایهام ب ان توسّط امیرخسرو سخخی نگفت  است. در ذوالمعخییح غامض ک  هون 

( است )رراک  برای قدما در 104: 1394)صحرایی سرمزده، « معخاییتریح ترفخد دومهم»

ایهام، تخها یک معخا ک  همان معخای دورِ واژه است پذیرفتخی بوده و از ایح بابت، میان 

اند(، واژه هذاشت الوجوه تفاوت میهایی رون ذوالمعخییح و ایهام ذیایهام با صخعت

هخدی هم معخایی دارد ک  با ان معخا نیز بیت،  علاوه بر زبان فارسی، ب  زبان عربی یا

ب  هر دو معخای « کدو»تفسیرپذیر است. برای نمون ، در بیت زیر از قمرالدّیح خان، واژ  

معخای ظرف شراش و در هخدی ان در فارسی و هخدی امده است. کدو در فارسی ب 

 معخای هاهی است:ب 

 ناز هفت ان بت هخدی: کدو کدواز    کـشی هفتم در ایح بهار ههی باده می

خواست  تطبیلای نیز میان بلاغت فارسی و بلاغت هخدی ب  دست از انجا ک  ازاد می

عخوان صخعتی از ک  بدیح مخظور نوشت  شده، ابوقلمون را ب  غزالان الهخدداده باشد، در 

اللّسانیح امیرخسرو، ب  ذوالمعخییح غامض مخحصر داشت  و دیگر دربار  ذوالوجهیح و قلب



 

 277 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخترَعات بلاغی امیرخسرو دهلوی

 

 

شده توسّط ازاد، همگی مصادیق ریزی نگفت  است. در کتاش اخیر، شواهد شعریِ ارائ 

 اند. ذوالمعخییح غامض

توان همان ایهام دانست و ان را ساختۀ را می ک  هفت  شد، ذوالمعخییح غامضرخان

خیان بر مگر انک  بگوییم ایهام در شعر پیشی ؛وررا داردامیرخسرو دانستح نیز جای رون

هویان هردیده و در شعر امیرخسرو و دیگر پارسیمدار معانیِ فارسی و عربی واژه می

هخد، ب  معخای واژه در زبان هخدی نیز توجّ  شده است. برای مثال، هخدویی از عبدالجلیل 

 بلگرامی پرسیده است ک  لقّ تعالی فرموده: لا رَطبٍ وَ لا یابِسٍ الّا فِی کِتاشٍ مُبیحٍ؛ ایا

ک  یکی از ملاتدایان هخود است، امده و بلگرامی در جواش هفت : « کان»در قران، ذکر 

با معخای فارسی و  دانیم ک  نظیر ایح بازیاری، انجا ک  فرماید: کانَ محَِ الکافَریح و می

هون  نغز، انجا ک  اسکافی ایح ؛ق( سابلا  دارد550)لدود  رهار ملاال ، در «کان»عربی 

پس »اهاهاند: سامانی را از ریرهی تاش اسپهسالار بر ماکان کاکوی می مخصوربحنوح

)نظامی « اسکافی دو انگشت کاغذ برهرفت و بخوشت: اَمّا، مَاکان فَصَارَ کَاسْمِ ِ وَالسَّلامُ

 (.16: 1327عرونی، 

 خوانیم:همچخیح در بیتی از صانع بلخی، شاعر سد  رهارم هجری، می

 تو میر شهید و دشمخت ماکان باد          یکان باد همواره سری کار تو بـا ن

 (308: 1381، تاریخ سیستان)

: 1368امده است )شبلی نعمانی،  شعر العجمدر « دورو»ذواللّسانیح یا دورویی با نام 

(. در تعریف علّام  شبلی نعمانی از ایح صخعت، مخعی در تصحیف بیت نیست؛ 2/148

تواند دربردارند  دورویی و ذواللّسانیح هم می العجم،شعر رو، صخعت دورو در ازایح

 باشد و هم دربردارند  مصحّف ذواللّسانیح.

بدون اشاره ب  نلاش امیرخسرو در « ذولسانیح»، ابدع البدایعشود ک  در یاداور می

 ملاامات لمیدی»اختراع ان تعریف شده و مّلّف، پس از ارائۀ شواهدی بیان کرده ک  

(؛ امّا برخلاف عامۀّ 248: 1377)قریب هرکانی، « ایح صخعت اورده استنیز مثالی برای 

، ذولسانیح را همان ملمّع دانست  ک  صخعت دیگری است و درّ  نجفیبلاغیون، صالب 
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با ذواللّسانیح )ذولسانیحِ( مخسوش ب  امیرخسرو تفاوت دارد؛ زیرا ملمّع یا ذولسانیح بخا ب  

عی را پارسی و مصرعی را عربی هویخد و لسان مصر»ان است ک   درّ  نجفیتعریف 

 160: 1362)نجفلالی میرزا، « دیگر هم ممکح است، اختصاص ب  فارسی و عربی ندارد

 (.161و 

و « اللفّظ»: ایح صخعت و دو صخعت بعدی، یعخی . ایهام ذوالوجوه2-2

ن امیرخسرو ناشخاخت  ایهام، صخعتی نیست ک  تا زما اند.ای از ایهام، هون «المعخییحردیف»

بوده و توسّط وی ساخت  شده باشد. انچ  باعث شده نام امیرخسرو در پیوند با ایح 

 نمایی او در ایح بیت است:ها بیفتد، نواوری و قدرتصخعت، تا لدّی بر سر زبان

 زیح مرنج ای ابر و باغ ار هویمت بسیار بار  پیلتح شاهی و بسیار است بارت بر سریر

 ها هفت معخادر مصراع دوم، در پیوند با سایر واژه« بار»مخد ایهاماز واژ  

)هرانی و استواری، باردادن و ب  خدمت پذیرفتح، بارنده، ببار در وج  امر، مرتب  و کرّت، 

اید؛ لال انک  انگار  رایج دربار  ایهام ان بوده ک  واژه را یک ثمر و نیکوکار( برمی

بدایع و  للاایق الحدائقخای نزدیکِ ناپذیرفتخی باشد. در معخای دورِ پذیرفتخی و یک مع
؛ 58: 1385، اشتمال واژه بر س  معخا، ایهام تام نامیده شده است )رامی تبریزی، الافکار

رسد کاشفی، نخستیح کسی است از بلاغیون ک  (. ب  نظر می110: 1369واعظ کاشفی، 

ها را ب  کار امیرخسرو جلب ، توجّ «هایهام ذوالوجو»با استشهاد ب  بیت بالا، ذیل صخعت 

ک  « ذوالمعانی»، ذیل صخعت جامع الصّخایع(. در 110: 1369کرده باشد )نک: کاشفی، 

رغم ملاتقای ملاام، ن  از امیرخسرو و ن  است، ب  بدایع الافکارهمان ایهام ذوالوجوه در 

هروی را رخان  از بیت او سخخی ب  میان نیامده و ایح جای درنگ است؛ زیرا سیف جام

بردن از او و استشهاد ب  نماید مجالی برای نامارادتی ب  امیرخسرو است ک  محال می

ق( در الوال 1102)الخیال  مرات اشعارش فراهم بیاید و از ان پرهیز کخد. نویسخد  

 در صخعت ایهام»بودن او، ب  ذکر بیت معروف وی ک  امیرخسرو، با اشاره ب  کثیرالتّألیف

ایح »اکتفا کرده و نوشت  است: « تر از ان کسی نگفت  استواقع شده و عجب الوجوهذی

(. 39: 1377خان لودی، )شیرعلی« کس جواش نتوانست رسانیدبیتِ امیر را تا امروز هیچ

« امیرخسرو دهلوی ایهام را تا هفت معخی رسانید»ب  بیان ایح عبارت ک   غزالان الهخددر 
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هم جز انک  ایح صخعت ب   شعر العجم( بسخده شده و در 51: 1382)ازاد بلگرامی، 

 تغییر نام داده، کار دیگری صورت نگرفت  است. « محتمل المعانی»

اند، اشکار است شکلی هزارش کردهکسانی ک  ایح شگرد بلاغی امیرخسرو را ب 

خبری انان از مخظومۀ بی اند و ایح ناشی ازداشت  ک  در برابر ان، الساس شگفتی

 های واژهانی شعر لافظ بوده است.ها و انواع تخاسبانگیز ایهاملیرت

را در کتاش خود بازاورده و تونیح « بوقلمون»از معاصران، نصرالله تلاوی، صخعت 

ک  دیدیم، ایح صخعت در اثار بلاغی ازاد بلگرامی پیشیخ  دارد و ایخک  داده است. رخان

نصرالله  هخجار هفتاربار در کتاش اند ک  برای نخستیحو صخایعی دانست بوقلمون را جز

(، درست نیست. تلاوی پس از تعریف بوقلمون 50: 1396تلاوی معرفّی شده )کاردهر، 

های مختلف، معانی متعدّد داشت  باشد و کلام با ب  صخعتی ک  در ان لفظی برلسب زبان

خسرو در ایهام ذوالوجوه استشهاد کرده است، ها معخا بدهد، ب  بیت معروف امیرهمۀ ان

معخای نیکوکار و در فارسی ب  در عربی ب « بار»با ایح برداشت تازه ک  در ایح بیت، واژ  

(. 267: 1317معانی بارنده و میوه است و بیت با هر س ، معخای درستی دارد )تلاوی، 

 جامع الصّخایعارجاع ب  تر با ک  پیششایان ذکر است ایح صخعت با ایح تعریف، رخان

 هفت  شد، ذوالمعخییح غامض است ن  ابوقلمون.

جزو مخترعات بلاغی امیرخسرو  جامع الصّخایع: انچ  بدیح نام در . 2-3

: 1368)شبلی نعمانی،  سخح هفت « ایجادات خاصّ او»عخوان امده و شبلی نعمانی از ان ب 

(، صخعتی است ک  در ان، برهردان عربی یا هخدیِ یکی از دو واژه ک  کخار هم 2/149

، ترجمۀ «سودای رخ تو کُشت ما را»شود. در مصراع اند، واژ  کخاری ان میقرار هرفت 

اش. با ایح لساش، ؛ یعخی همان واژ  کخاری«ما را»شود ب  زبان اردو می« کُشت»واژه 

(، 139: 1381سیروس شمیسا )نک: شمیسا،  نگاهی تازه ب  بدیعِیهام ترجم  در کتاش ا

ای نیست و هذاشتح نامی نو بر صخعتی قدیمی است. البت  لدود یک سده کشف تازه

(، از علمای اواخر دور  1305-1222پیش از شمیسا، محمّدلسیح قریب هرکانی )

، صخعت مذکور را ایهام ترجم  صخوف البدیع قطوف الرّبیع فیو  ابدع البدایعقاجار، در 
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( نام نهاده و طرف  انک ، 74: 1389؛ همان، 120: 1377التّرجم  )قریب هرکانی، و ایهام

اشخایان با ادبیات ، ان را از مستدرکات خود دانست  است. افزون بر ایح، ابدع البدایعدر 

هم بوده باشد، ایح صخعت را  اللّفظ کاربلددانخد ک  اهر امیرخسرو در فارسی می

باره کرده، ان است ساختۀ او دانستح تا ر  اندازه اشتباه است. تخوّقی ک  امیرخسرو درایح

های مختلف، زبان هخدی را نیز در ایح صخعت دخالت داده اش با زباندلیل اشخاییک  ب 

  کخاری ان ای ب  زبان هخدی، واژو بافت کلام را رخان اراست  است ک  ترجمۀ واژه

فارسی  -زمان با او، ایح صخعت بخا بر ترجمۀ عربیبشود، وهرن  پیش از امیرخسرو و هم

 های نغز فراوان دارد: واژه، در شعر دَری، نمون 

 ای راکری جاه تو را لایق اسمان

 

 وی بخدهی رای تو را در خور افتاش  

 ( 1/21: 1376)انوری، 

 

 پهلوی( است. شد  واژ  خور )زبانافتاش، فارسی

 از درون خود مشو بیرون دمی

 

 نانْت اهر باید همی خور خون دمی     

 (3325، ش384: 1385)عطّار، 

 

 شد  واژ  دم )زبان عربی( است.خون، فارسی
 شود غزالۀ خورشید صید لاغر مح

 

 دم شکار مح باشیهر اهویی رو تو یک  

 

  است.شد  واژ  غزال  )زبان عربی( خورشید، پارسی

ها رخیح نسبتی برقرار است، شرط نباشد و هایی ک  میان انجواری واژهاهر هم

شود از شعر دَری و از نثر ها میها جایز باشد، بسیار بیش از ایحافتادن میان انفاصل 

 مصخوع پارسی، مثال اورد:

 (.41: 1399بهشتی پخت  )زیدری نسوی،  جاریۀ، تمخّی کشتیبر لوح شکستۀ  -

رفت )همان: نشانده می عَرقاسپ در  خویراندم و بر عزم شبی راه هرفت  مییمن -

86.) 
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با تعریفی ن  رخدان  جامع الصّخایع: ردیف المعخییح ک  در المعنیین. ردیف2-4

خوانی ردیف پذیربودنِ دوهان دقیق، در فهرست مخترعات امیرخسرو امده، امکان

از یک لفظ ردیف، دو معخی تمام و مفید »مّلّف، شکل مفرد و مرکّب است. ب  تعبیر ب 

(. واعظ کاشفی ایح صخعت را شب  ایهام 216: 1399)سیف جام هروی، « مستفاد شود

سو با ارائۀ تعریف بهتری از ان و از دیگر سو با ذکرنکردن عبارتی ک  نامیده و از یک

(، 111: 1369ی، بر اختراع ایح صخعت توسّط امیرخسرو اشاره داشت  باشد )نک: کاشف

 تر ادا کرده است. لقّ مطلب را درست

هون  تعریف کرده است: : سیف جام هروی ایح صخعت را ایحاللّسان. عزل2-5

او ان را جزو مخترعات بلاغی « رسد.در خواندن ایح ترکیب، زبان ب  کام نمی»

 (. کاشفی نام ایح صخعت را213: 1399امیرخسرو اورده است )سیف جام هروی، 

امده،  جامع الصّخایعهذاشت  و برای ان، ب  همان ابیات امیرخسرو ک  در « توصیل»

(، ولی دربار  ایخک  ایح صخعت، اختراع امیرخسرو باشد، 155استشهاد کرده )نک: همان: 

؛ شمیسا، 166: 1362)نجفلالی میرزا، « الشفّتیحواصل»سخخی نگفت  است. ایح صخعت را 

یا « تفصیل»اند و عکس صخعت ( نیز نامیده173: 1373کزّازی، )« پیوندلب»( و 94: 1381

ها ب  یکدیگر برخورد است. در تفصیل، هخگام خواندن شعر، لب« الشّفتیحواسع»

ها ب  یکدیگر همراه کخخد و در توصیل، خواندن الفاظ شعر، با برخورد پیاپیِ لبنمی

ک  جزو شعر العجم در « و الشفاه »است. اهر بخواهیم دقیق دیده باشیم، 

، ب  صخعت تفصیل شبی  (2/149: 1368)شبلی نعمانی،  هخرنمایی بلاغی امیرخسرو امده

لب هیچ »، هخگام خواندن شعر، و الشفاه است. بخا بر تللاّی شبلی نعمانی، در 

ها ت صخعتایح دس )همان(.« هرددخورد، بلک  الفاظ فلاط از للق خارج میتکان نمی

های لب و زبان خواند. تا زمان امیرخسرو و لتّی تا یک سده شود مجموعاً بازیرا می

ها اهر هم اهاهان  در اشعار ب  کار رفت  باشد، نام و نشانی در پس از وی، از ایح صخعت

ب  برخی  بدایع الافکارک  هفت  شد، نخستیح بار، صالب های بلاغی نیست و رخانکتاش

 توجّ  داده است. هااز ان



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 282
 

می
غلا

د 
جاه

م
 - 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
ار

چه
ل 

سا
14

02
ک

و ی
ی 

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

شخاختی دید ک  ها جاذبۀ زیباییتوان در ایح صخعتامّا در نگاهی ارزیابان ، وقتی می

ها و زبان، در تخاسب با مونوع شعر، توان اللاایی داشت  و مثلاً ایح لرکت و لالت لب

زبان را ها و ای ترتیب یافت  باشد ک  لبهون کخخد  ان باشد، وهرن  ایخک  کلام ب تداعی

 شخاختی دارد؟ خود ر  ارزش زیباییخودیِهخگام خواندن ب  لرکت دراورد یا ن ، ب 
 ربـایـان بـَـر و دوشش بــادلبـم از بـوس       داران خط و خالش هشترشمم از ایخ 

های پیاپی دهان ها از یکدیگر و بازشدندر ایح بیت از لافظ شیرازی، جداماندن لب

کخخد  دریدهیِ رشم برای دیدن و بلعیدن یار و مصراع اوّل، تداعیهخگام خواندن 

ها برای شدهی لبکخخد  غخچ ها هخگام خواندن مصراع دوم، تداعیشدن لبجمع

 (.319: 1391بوسیدن اوست )نک: شفیعی کدکخی، 

همچخیح در بیتی از براعت استهلال پراواز  فردوسی در داستان رستم و سهراش، 

های بلخد و بازماندن پیاپی دهان هخگام خواندن ان، علاوه بر تداعی تفراوانی مصوّ

اورد. در اساطیر ایران، را نیز ب  نمایش درمی« از»ناپذیری ادمی، رفتار لرص و سیری

ای است ک  همواره دهانش برای بلعیدن باز است و اهر ریزی برای بلعیدن از پتیاره

 بلعد. نیابد، خود را می

 درِ از رفتــ  فـــرازهم  تـــا 

 

 ب  کس بر نشد ایح در راز باز           

 (1/261: 1398)فردوسی، 

جامع : ان است ک  ملالوش بیتی فارسی، بیتی عربی شود. در اللّسان. قلب2-6

، اختراع ایح صخعت ب  امیرخسرو نسبت داده شده شعر العجمو المرجان  ، الصّخایع

اللّسانیح نامیده و برخلاف سیف هروی و نعمانی ان را قلب است. ازاد بلگرامی و شبلی

اند، ازاد بلگرامی ان را یکی از شبلی نعمانی ک  ان را صخعتی جداهان  قلمداد کرده

تریح تونیح دربار  های ابوقلمون در شمار اورده است. تا سد  نهم هجری، مفصّلهون 

بدایع ( و پس از ان، در 20-15: 1362)رادویانی،  ترجمان البلاغ صخعت قلب، در 
کدام ب  ایح شکل از ملالوش امده است؛ امّا ن  رادویانی و ن  واعظ کاشفی، هیچ الافکار

هایی ب  زبان عربی یا زبانی دیگر لاصل شود، اشاره ها، عبارتک  در ان با قلبِ مصراع

 .اند و هویا رخیح شگرد بدیعی در شعر پارسی ب  نظرشان نرسیده استنکرده
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عخوان یک های بلاغی فارسی، پیشیخۀ پرداختح ب  معمّا ب : در کتاش. معمّیات2-7

ای معمّا بدانیم، ب  رسیده و اهر لغز یا ریستان را نیز هون  لدایق السحّرارایۀ بلاغی، ب  

نیست ک  با هذشت زمان، شاعران در ایح صخعت  رسد. جای شگفتیمی ترجمان البلاغ 

های دیگر دراورده شکلهایی کرده و ان را ب کاریدیگر، دستهای نیز رون صخعت

رو، قرارهرفتح ایح صخعت در شمار مخترعات بلاغی تر کرده باشخد؛ ازایحو پیچیده

، جامع الصّخایعای از ان است. در های تازهامیرخسرو، از بابت ابتکار او در ایجاد شکل

هفتح دربار  رهار هون  معمّا با نام امیرخسرو همراه است: معمّای مصوّر، معمّای سخح

 موشّح، معمّای محرّف و معمّای مبُدل. 

شکلی کخایی، لرفی از لروف های مخاسب، ب ب در معمّای مصوّر، شاعر با بیان مشبّ ٌ

را. در « ع»ا و از هلال و نعل ر« س»را، از ارّه « الف»کخد؛ مثلاً از نیزه الفبا را قصد می

معمّای موشّح، از بخشی از واژه، یکی از لروف الفبا ب  همان شکل ک  صدا زده 

ک  اید؛ رخانها یک نام ب  دست میشود و از ترکیب مسمیّات انشود، استخراج میمی

و « سیح»، از واژ  بازپسیح لرف «ح»، از واژ  رشحی لرف «میم»از واژ  عمیم لرف 

«. محسح»شود ها میاید و جمع مسمیّات ایحبیرون می« نون»واژ  مجخون لرف از 

معمّای محرّف رخان است ک  ب  طریق ایهام، از بیتی ک  دارای معخای قریب است، با 

نامۀ رمزالودی ک  در بیت امده، نامی ها بخا بر شیوهافزودن ب  لروف یا کاستح از ان

دِ مدّنظر شاعر است. تفاوت معمّای مبدل با معمّاهای اید ک  همان معخای بعیبیرون می

های دیگر، نامی ک  مدّنظر شاعر قبل، ان است ک  از برهردان واژه ب  زبان عربی یا زبان

ک  مدّنظر شاعر است، رهخمون « شمس»اید؛ مثلاً واژ  افتاش، ما را ب  نام است برمی

 شود. می

عمّای موشّح را از اساس ب  امیرخسرو سیف جام هروی، اختراع معمّای مصوّر و م

معمّای  ،نسبت داده و در فصل مخترعات بلاغی وی اورده است. او بیرون از ایح فصل

ها اند؛ امّا امیرخسرو انتر وجود داشت محرّف و معمّای مبدل را معمّاهایی دانست  ک  پیش

ک  معمّای مُبدل رخانها را عرن  کرده است؛ تر ب  کار برده و شکلی نو از انرا لطیف
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شکل ای دالّ بر ناهزیریِ ترجمۀ لفظ ب  زبان دیگر مرسوم بوده، ب را ک  بدون وجود قریخ 

(. انتظار داریم 190و  189: 1399معمّای مبدل با قریخ  دراورده است )سیف جام هروی، 

ی واعظ کاشفی پس از سیف جام هروی، نخستیح کسی باشد ک  دربار  معمّاهای اختراع

هایی بخدی ان ک  با اقتباسامیرخسرو سخح هفت  باشد. کاشفی هخگام معرفّی معمّا و هون 

اش در معمّاسازی نبرده است؛ امّا همراه بوده، نامی از امیرخسرو و نواوری للل مطرّزاز 

را از نوادر « موشّح مرشّح»های بسیار ان، و برشمردن شکل« التوشیحات»موقع معرفّی 

یب بدایع دانست  و هفت  است ک  ان از مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی صخایع و غرا

تر با نام (. موشّح مرشّح همان صخعتی است ک  پیش120: 1369است )نک: کاشفی، 

 بدایع الافکار،توان میان ایهام مرکّب در امده است. می جامع الصّخایعمعمّای موشّح در 

هایی سراغ هرفت؛ امّا در انجا هم کاشفی همانخدی نیز جامع الصّخایعبا معمّای مصوّر در 

از ایخک  امیرخسرو دستی در ساختح یا نوکردن ایح صخعت داشت ، لرفی نزده است. ازاد 

خان لودی نیز بدیح قلمرو، یعخی معمّاهای اختراعی بلگرامی، شبلی نعمانی و شیرعلی

 اند.امیرخسرو، ورودی نداشت 

را با « لامل موقوف متولّد»: مستزاد حامل. حامل موقوف متولّد و  2-8

، از مخترعات یا مونوعات «الآخرموقوف»و « لامل موقوف»های دیگری از قبیل نام

؛ 160: 1369؛ واعظ کاشفی، 216: 1399بلاغی امیرخسرو دانست  )سیف جام هروی، 

د ای ک  در زیر اورده شده، استشها( و همگی ب  نمون 2/149: 1368شبلی نعمانی، 

ها اند و شاید از روی دست یکدیگر نوشت  باشخد. در ایح صخعت، مصراعکرده

اند تا مصراع پایانی و مصراع پایانی نیز در معخا موقوف ب  واژ  محذوفی المعانیموقوف

ک  در ایح شعر، مصراع رهارم، موقوف ب  واژ  شود؛ رخاناست ک  ب  لدس فهمیده می

 است:« نبیخی»محذوف 

 تو را کسی نماند الّادر لُسح 

 خدمت کخد و پای تو بوسد امّا

 

 خورشید ک  هر صبح برون اید تا 

 سوی او رو پا بوسد یابیخی تو ب 
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در ان است ک  اوّلاً ارصاد و تسهیم در یک « ارصاد و تسهیم»تفاوت ایح صخعت با 

 شود، محذوف نیست. ای ک  ب  لدس فهمیده میافتد و ثانیاً واژهبیت اتّفاق می

للاایق و  معیار جمالی، المعجمهای المعانی در شعر، در کتاشتوجّ  ب  موقوف
، ب  «موقوف»و « ترشیح»، «تقمیح»های پیشیخ  دارد و بلاغیون، تحت عخوانالحدائق 

ها رای ان، نُ  هون  موقوف بررسی شده و بللاایق الحدائقاند. در هزارش ان پرداخت 

شود ادّعاهای مذکور در خصوص اختراع رو، انچ  باعث میشواهدی امده است؛ ازایح

امیرخسرو در ایح لوزه را تحمّل کخیم، صرفاً تصرفّی است ک  او در ایح صخعت کرده 

های اوّل تا سوّم را ب  یکدیگر موقوف داشت  و مصرع و در سرود  رهاربیتی بالا، مصراع

 ک  معخای ان در مصراعی دیگر تکمیل شود، موقوف هذاشت  است.انرهارم را بی 

ها ب  یکدیگر ساختح مصراعهمچخیح بر بخیاد تصرّفی ک  امیرخسرو از باشِ موقوف

)نک: سیف جام « مستزاد لامل»ای از ان، موسوم ب  در مستزاد کرده، اختراعِ هون 

( ب  او نسبت 162: 1369 )نک: واعظ کاشفی،« مستزاد موقوف»( یا 197: 1399هروی، 

یافت  است. در ایح صخعت )یا قالب شعری(، ابیات در معخا موقوف ب  الفاظ مستزادند و 

ها ابیات یا بیت پایانی شعر، در معخا ناقص است؛ لال انک ، ب  ادّعای مّلّفان بدون ان

کامل بودند و  ، در مستزاد ب  شیو  متلادّمان، ابیات در معخابدایع الافکارو  جامع الصّخایع

 کرد.الفاظ مستزاد، لکم زیخت شعر را داشتخد و نبودشان خللی در معخا ایجاد نمی

اللّفظ، الرّأسین، ضمنالعراب، تسجیع لفّ و نشر، . فارس2-9

، ساختۀ امیرخسرو دانست  است. جامع الصّخایع: ایح پخج صخعت را فلاط موّلف اللّفظنثر

« تسجیع لفّ و نشر»ک  الفاظ شعر یا نثر، همگی عربی باشخد. در ان است « العراشفارس»

ک  امیختح لفّ و نشر ب  سجع است، فقل تلادّم با دیگران، از جمل  عبدالواسع جبلی 

است؛ امّا امیرخسرو علاوه بر انک  ب  شعر عبدالواسع جبلی در ایح صخعت جواش داده، 

 ا ب  طرز جدیدی بیان کرده است:در شعری دیگر، با تصرّفاتی در ایح صخعت، ان ر
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 کجا خیزد رو تو سروی جوان و نازک و نوبر

 نباشد رون لب و اندام و هیسو و برت هرهز

 

 پیکرار و م ـــرخسکار و هلریحـــــشکرهفتار و شی 

 شکر شیریح و هل رنگیح و شب مشکیح و صبح انور

 (219: 1399)سیف جام هروی، 
با پیش رشم داشتح اشعار بالا، اشعاری در صخعت همچخیح سیف جام هروی، خود 

، اوّلیح لرفِ دو لفظ مجانس با «الرّأسیح»ساخت  است. در « ترصیع لفّ و نشر»

، «هر رسم کرم داری در کور  درم کاری»شود؛ مثلاً در مصراع یکدیگر مبادل  می

شده است. اشکار مبادل  « کاری»و « داری»و نیز لرف اوّل « درم»و « کرم»لرف اوّل 

دهخدهانشان را مخترع بخامیم، تا است ک  اهر قرار باشد رخیح مواردی را صخعت و ارائ 

است مواردی از ایح  ر  اندازه باید سیاهۀ اختراعات بلاغی را هسترش دهیم. شایست 

های روح نیز ندارند، نوعی کاربرد در صخعتدست را ک  التمالاً جز یکی دو نمونۀ بی

 ها بگذریم. بدانیم و از انموجود 

، «الخثّرنظم»ق( در 569یا  562در ادام ، هروی با اذعان ب  تلادّم سوزنی سمرقخدی )ف.

ایح صخعت را با توجّ  ب  تصرّفاتی ک  امیرخسرو در ان کرده، جزو مخترعات او اورده 

 است. تعریف سیف هروی از ایح صخعت، ان است ک  قطعات نثر و از جمل  مکتوبات،

های رو ک  در ان، بخشی از واژهها مخظوم شود. ایح صخعت را ازایحبا همان ریخش واژه

تللاّی کرد ک  « مُدرج»توان همان ارایۀ اید، میانتهای مصراع، در اغاز مصراع بعد می

مشهور است و کاربرد ان در شعر عربی،  Broken Rhymeدر ادبیات انگلیسی ب  

تریح اشاره ب  ایح های بلاغی فارسی، قدیمیست. در کتاشبسیار بیشتر از شعر فارسی ا

توان دید. انجا ک  شمس میق( 628)پس از  المعجم فی معاییر اشعار العجمصخعت را در 

پرداخت  و « تقمیح»قیس در بیان اوصاف ناپسخدیده ک  در کلام مخظوم اید، ب  تونیح 

اغاز مصراع بعد بیاید. شمس قیس یکی از وجوه ان را ایح دانست  ک  بخشی از واژه در 

داند؛ ولی در شعر فارسی، ان را خالی از مزه ایح جخس مقمّح را در شعر عرش قبیح می

رون در اشعار پارسی، ایح جخس تفریلاات الّا در نظمی ک  بر »ندانست  و نوشت  است: 

ن قبیح سبیل هزل ]و ظرافت[ هویخد، نیفتد]...[ توقیف معانی ابیات ]بر یکدیگر[ رخدا

نباشد ک  ان را در معایب شعر باید اورد، بلک  ازیح جخس افتد ک  سخت بدیع و نادر 

 (.293-291: 1360)شمس قیس رازی، « باشد



 

 287 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخترَعات بلاغی امیرخسرو دهلوی

 

 

نوشت  شده است،  المعجمرو داشتح ک  با پیش معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقیدر 

هیچ نوع از ان » با انتلااد ب  نظر شمس قیس رازی بیان شده ک  تقمیح انواعی دارد و

توجی  اند، بیمستهجح نیست و انچ  اساتذ  ملادّم، ایح نوع را در عیوش قوافی اورده

 (.237و  236: 1389)شمس فخری، « است

شد  امیرخسرو ب  ادّعای مّلّف های ساخت مثابۀ یکی دیگر از صخعتب « اللفّظنمح»

بار در ت توجّهی ک  برای نخستیح، از دو دیدهاه جای تأمّل دارد: از بابجامع الصّخایع

انگاری در استشهادنکردن های بلاغی فارسی ب  ایح صخعت شده و نیز از بابت سهلکتاش

همتای ایح قلمرو. در ایح صخعت، الفاظ عخوان پادشاه بیب  شعر لافظ در ذیل ان، ب 

مثلاً در  توانخد متقمحّ الفاظ دیگری باشخد ک  با یکدیگر از جهاتی تخاسب دارند؛می

 بیتِ 

 دان کمر مر دّامدر لللاۀ خ

 

 بستح خواهی رنگدل ک  تو بیمشک 

 

و « مشکل»و الفاظ « دان »و « دام»، متقمّح الفاظ متخاسب «مردان »و « خدّام»الفاظ 

: 1399هستخد )سیف جام هروی، « رنگ»و « مشک»، متقمحّ الفاظ متخاسب «درنگ»

213.) 

شخاسیک در شعر لافظ پخهان نمانده و در روزهار زیباییهای کاریایح قبیل شیریح

)نیایی « تصحیف تخاسب»هایی رون ما برخی از پژوهشگران بدان راه برده و بر ان نام

در نظم و نثر قدیم فارسی، هاه در یک مصراع یا »اند. ( نیز هذاشت 1381ابادی، لبیب

ها یا ک  اهر تغییری در نلاط  شودیک بیت یا یک عبارت، دو کلم  یا بیشتر یافت  می

ای ها و لرکات یکی از ایح دو کلم  یا رخد کلم  داده شود یا همزهلرکات یا نلاط 

لذف هردد یا سرکشی افزوده یا کاست  شود، میان ان دو یا رخد کلم ، نوعی تخاسب 

ی هون  زیبایاید ک  زیباست و لافظ ب  ایجاد ایح)مراعات نظیر، طباق و...( لاصل می

بدان  -ظاهراً -هایی است ک  محلّالاان شعر لافظ رغبتی دارد. ایح صخعت از جمل  زیبایی

(. بخا بر انچ  هفت  شد، وجود ایح صخعت در 60: 1378)سروشیار، « اندالتفاتی نداشت 
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های ان در شعر لافظ، اعتبار ادّعای اختراع ان شعر پیشیخیان و تجلّی نغزتریح نمون 

 سازد.مخدوش می توسّط امیرخسرو را

: در ابتدای ایح جستار هفت  شد ک  ب  الحرفالحروفین و . وصل2-10

های امیرخسرو اورده، هایی ک  او ذیل هخرازماییاذعان شبلی نعمانی، برخی از صخعت

ها در اثار نمایی در کاربرد اناند و امیرخسرو از بابت قدرتتر وجود داشت پیش

های الحرف ک  مصداقالحروفیح و وصلبردار شده است. خویش، در ان صخایع، نام

ها هستخد ک  اهرر  اختراع امیرخسرو اند، از همیح دست صخعتاعخات یا لزوم مالایلزم

الحروفیح، الفاظ های خوبی ارائ  دهد. در وصلها نمون اند، او توانست  برای اننبوده

الحرف نیز رخان است ک  در نظم اند. ی از لروفِ ب  هم رسبیده تشکیل یافت تمامب 

استفاده شده باشد. ب  هفتۀ شبلی نعمانی، « ی»و »ه« ، «و»، «ا»یا نثر، تخها از رهار لرف 

جزو مفاخر امیر شمرده شده و رخدیح سطر عبارت بامعخی در ایح صخعت »ایح صخعت، 

ها و مشابهات (. هررخد لق ان است ک  ایح صخعت2/149: 1368)شبلی نعمانی، « نوشت 

و... را « الخلااطفوق»، «الخلااطتحت»، «تدبیج»، «اسخان مخشار»، «رقطا»ها مثل ان

دردی بدانیم. هایی از سر بیشخاختی شعر و تفخّحهایی دربار  معاییر زیباییتفاهمسوء

 (.184: 1386تی، اند )محبّهذاشت « بازیسخح»ها نام برخی بر ایح
 ها به امیرخسرو دهلوی نسبت یافته استهای بدیعی که اختراع آنصنعت -1جدول 

 الصخّایع جامع

 ق(778)قبل از 

 بدایع الافکار

 ق(875-910)

سبحۀ المرجان 

 ق(1177)

غزالان الهخد 

 ق(1178)

 شعر العجم

 ق(1332)قبل از 

 *ذواللّسانیح دورویی

 *مقمون اللّغتیح

مصحّف 

 ذواللّسانیح

 

 

 -ابوقلمون

 ذوالوجهیح

 

 

 البوقلمون

 

 

 دو رو

ایهام در هفت   *ایهام ذوالوجوه 

 معخا

 المعانیمحتمل

 اللفّظ    اللفّظ

    *شب  ایهام المعخییحردیف
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 و الشفاهالألسخۀ     *توصیل اللّسانعزل

 اللّسانیحقلب  قلب اللّسانیح  اللّسانقلب

    *معمّای مصوّر معمّای مصوّر

    موشّح مرشحّ معمّای موشحّ

     معمّای محرّف 

     معمّای مبدل

لامل موقوف 

 متولّد

 الآخرموقوف   لامل موقوف

    مستزاد موقوف مستزاد لامل

العراش، فارس

تسجیع لفّ و نشر، 

الرّأسیح، 

اللفّظ، نمح

 نثراللّفظ

    

الحروفیح، وصل    

 الحرف

نشدن ب  نام امیرخسرو در ان معخای تصریحها ب نشانۀ ستاره در بالای برخی صخعت

 کتاش است.

 گیرینتیجه
هیری از ادبی است ک  ب  پیروی و سرمشق -امیرخسرو دهلوی، شخصیتی فرهخگی

موسیلای و بلاغت دستاوردهای پیشیخیان اکتفا نکرده و کوشیده است در قلمروهایی نظیر 

های هایی داشت  باشد. در ایح دو قلمرو کامروا بوده و توانست  ایجاد ملاامنیز نواوری

موسیلایایی، ابداع برخی سازها و اختراعاتی در صخایع بدیعی را ب  نام خود ثبت کخد. 

های تازه دربار  اختراع صخعت رسائل الاعجازهذشت  از سخخان امیرخسرو در ملاالۀ سوم 

کم در رهار اثر از های قدیمی ب  رسم جدید، دستتوسّط او یا تصرّفاتش در صخعت

جامع اثار بلاغی فارسی، دربار  مخترعات بلاغی امیرخسرو سخح هفت  شده است: 
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نوشتۀ  بدایع الافکار فی صخایع الاشعارنوشتۀ سیف جام هروی،  الصّخایع و الاوزان

نوشتۀ ازاد  غزالان الهخدو  ی اثار هخدِستانسبحۀ المرجان ف ملّالسیح واعظ کاشفی،

 علّام  شبلی نعمانی.شعر العجم نوشتۀ بلگرامی و 

در برخی از ایح اثار، فصلی مجزّا ب  مخترعات بلاغی او اختصاص یافت  و در برخی 

های امیرخسرو اشاره و ب  قطعاتی طور پراکخده و ذیل معرفّی صخایع، ب  نواوریدیگر ب 

تشهاد شده است. استبعادی ندارد ک  در اثار بلاغی دیگر، غیر از رهار اثر از شعر او اس

برداری از باره ب  رشم بیاید ک  عمدتاً هم رونوشتهفت  نیز ههگاه مطالبی درایحپیش

 ارای هروی، کاشفی، ازاد بلگرامی و شبلی نعمانی است. 

ذواللّسانیح )دورویی(، اند از: برخی از مخترَعات بدیعی مختسب ب  امیرخسرو عبارت

اللّسان، لامل موقوف اللّسان، قلبالمعخییح، عزل، ردیفاللّفظایهام ذوالوجوه، 

اللّفظ و الرّأسیح، نمحالعراش، تسجیع لفّ و نشر، متولّد، مستزاد موقوف، فارس

 نثراللفّظ.

ارت در ابداعات امیرخسرو در بدیع ک  از اظهار فقل و ابراز ورزیدهی و مه

. تصرّف در صخایع 2. اختراع صخایع تازه؛ 1اند: اوری نیز تهی نبوده است، س  هون سخح

. التزام صخایع مهجور و ب  دست دادن 3ها؛ ای از انبدیعی موجود و ارائۀ شکل تازه

دلیل دشواری، اند، ب تر ونع شدههایی ک  اهرر  پیشهای درخور برای صخعتنمون 

 شان برنیامده است.شاید کسی از عهده ک  باید ورخان

کردن ارای بلاغیون در انتساش نگاه دوقطبی ب  مونوع و درست یا نادرست ارزیابی

کخد؛ مثلًا ک  باید و شاید ادا نمیبرخی ابداعات بدیعی ب  امیرخسرو، لقّ مطلب را رخان

ت، در انتساش را اهر از ایح نظر بخگریم ک  ریزی جز ایهام نیس« ذوالمعخییح غامض»

عخوان نگریم و اهر در ان لتّی ب اختراع ان ب  امیرخسرو ب  دید  تردید و تعجّب می

سراغ بگیریم، امیرخسرو را مخترع ان خواهیم دانست؛  شکلی از ایهام، نوعی نواوری

ای ارای بلاغیون، زیر هر صخعت با جای ارزیابی دوهزیخ رو، ترجیح داده شد ب ایحاز

های بلاغی فارسی، انتساش اختراع ان ب  امیرخسرو یخۀ التمالی ان در کتاشبیان پیش

 توصیف و تحلیل شود.
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از ایح نکت  نیز نباید غفلت کرد ک  بخشی از وجهۀ امیرخسرو دهلوی در ابداعات 

های او را باید ب  لساش توجّ  امیرخسرو ب  زبان هخدی بدیعی و شگفتی افراد از هخرنمایی

 های موجود هذاشت. بخشیدن ب  صخعتان در تازهی افریخیو نلاش

 منابع
کوشش محمّد سعید ، ب المرجان فی آثار هندِستان م(، 2015ازاد بلگرامی، غلامعلی ) -

 الطریحی، بیروت: دارالرافدیح.

 ، تصحیح سیروس شمیسا، تهران: صدای معاصر.غزالان الهند(، 1382) ـــــــــــــــــــــ -

مقایسة ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ (، 1395نیا )اسماعیلی، عصمت و سعید قاسمی -

، شمار  7، فصلخامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال سبک پیشین: خواجو و امیرخسروبا دو شاعر هم

 .32-7، صص 13

سعید ، تصحیح دیوان امیرخسرو دهلوی(، 1361الدیّح )امیرخسرو دهلوی، ابوالحسح یمیح -

 کوشش م. درویش، تهران: جاویدان.نفیسی، ب 

، تهران: علمی 5، تصحیح محمّدتلای مدرسّ رنوی، چدیوان انوری(، 1376محمّد )بحانوری، علی -

 و فرهخگی.

 (، تصحیح محمّدتلای بهار، تهران: معیح.1381) تاریخ سیستان

 ، تهران: راپخانۀ مجلس.هنجار گفتار(، 1317تلاوی، نصرالله ) -

 ، تهران: اطّلاعات.4، تصحیح اسماعیل لاکمی، چبهارستان(. 1381جامی، نورالدیّح عبدالرلّمان ) -

، تهران: 3، تصحیح پرویز ناتل خانلری، چدیوان حافظ(، 1362الدیّح محمّد )لافظ، شمس -

 خوارزمی.

تصحیح رلیم مسلمانیان ، الصّنایعبدایع(، 1384الدیّح عطاءالله محمود )لسیخی نیشابوری، امیر برهان -

 قبادیانی، تهران: بخیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 ، تهران: اساطیر.2، تصحیح المد اتش، چالبلاغهترجمان(، 1362عمر )رادویانی، محمّدبح -

، تصحیح سیّدمحمّدکاظم امام، الحدائقحقایق(، 1385محمّد )بحالدیّح لسحرامی تبریزی، شرف -

 گاه تهران.، تهران: دانش2چ

، وجوهاها و جستدفتر ایّام: مجموعة گفتارها، اندیشه(، 1378کوش، عبدالحسیح )زریّح -

 ، تهران: علمی.4چ
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، تصحیح امیرلسح یزدهردی، المصدورنفثة(، 1399الدیّح محمّد خرندزی )زیدری نسوی، شهاش -

 تهران: طوس.

به تصحیح جدیدی از دیوان بسوخت دیده ز حیرت: نقدی (، 1378سروشیار، جمشید ) -

 .71-55، صص 94، شمار  16، نشر دانش، سال حافظ

نژاد، تهران: بخیاد ، تصحیح زیخب صادقیجامع الصّنایع و الاوزان(، 1399سیف جام هروی ) -

 موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخح.

 اه . ، تهران:13، چموسیقی شعر(، 1391شفیعی کدکخی، محمّدرنا ) -

، تهران: 5، چادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(، 1387) ___________ -

 سخح.

، تصحیح یحیی کاردهر، تهران: معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی(، 1389شمس فخری اصفهانی ) -

 کتابخان ، موزه و مرکز اسخاد مجلس شورای اسلامی.

، تصحیح محمّد قزویخی و مدرّس اشعار العجم المعجم فی معاییر(، 1360شمس قیس رازی ) -

 رنوی، تهران: زواّر.

 ، ویراست دوم، تهران: فردوس.13، چنگاهی تازه به بدیع(، 1381شمیسا، سیروس ) -

، تصحیح لمید لسخی و بهروز صفرزاده، تهران: الخیالمرآت تذکر(، 1377خان لودی )شیرعلی -

 روزن .

، فصلخامۀ بلاغت توریه و تفاوت آن با توجیه و کنایه(، 1394صحرایی سرمزده، فاطم  ) -

 .116-103، صص 12، شمار  6مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 ، تهران: فردوس.تاریخ ادبیات در ایران(، 1369الله )صفا، ذبیح -

، کتاش ماه ادبیات و فلسف ، تصحیف تناسب در شعر حافظ(، 1381ابادی، فرزاد )نیایی لبیب -

 . 67-54، صص 57و  56شمار  

، تهران: 3، تصحیح محمّدرنا شفیعی کدکخی، چالطّیرمنطق(، 1385عطاّر نیشابوری، فریدالدیّح ) -

 سخح.

 ، ویراست دوّم، تهران: سخح.نقد ادبی در سبک هندی(، 1385فتولی، محمود ) -

 ، تهران: سخح.4مطلق، چصحیح جلال خاللای، تشاهنامه(، 1398فردوسی، ابواللااسم، ) -

، تصحیح بدایع الافکار فی صنایع الاشعار(، 1369الدیّح لسیح واعظ )کاشفی، کمال -

 الدیّح کزاّزی، تهران: مرکز.میرجلال

تحلیلی صنایع بدیعی  -فنّ بدیع در زبان فارسی: بررسی تاریخی(، 1396کاردهر، یحیی ) -

 صدای معاصر.، تهران: از آغاز تا امروز
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 ، تهران: کتاش ماد.زیباشناسی سخن فارسی: بدیع(، 1373الدیّح )کزاّزی، میرجلال -

، تصحیح قطوف الربّیع فی صنوف البدیع(، 1389العلما( )قریب هرکانی، محمّدلسیح )شمس -

 مرتقی قاسمی، تهران: فرهخگستان زبان و ادش فارسی.

 تصحیح لسیح جعفری، تبریز: الرار.، البدایعابدع(، 1377) ____________ -

، بنگاله در قند پارسی: گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هند(، 1392الله )مجتبایی، فتح

 تهران: سخح.

 ، تهران: سخح.2، چبدیع نو: هنر ساخت و آرایش سخن(، 1386محبّتی، مهدی ) -

تصحیح دوبارة دیوان  ضرورت (،1395مستعلی پارسا، غلامرنا و لمیدرنا لافظیان ) -

 .106-91، صص 28، شمار  8، فصلخامۀ مطالعات شب  قارّه، سال امیرخسرو دهلوی

، تصحیح نورالحسح انصاری، تهران: بخیاد 1، جالهند (، 1354میرزاخان بح فخرالدیّح محمّد ) -

 فرهخگ ایران.

 فروشی فروغی.تهران: کتاش ، تصحیح لسیح اهی،نجفی ۀ(، 1362نجفلالی میرزا )اقا سردار( ) -

فروشی ، تهران: کتاش2، تصحیح محمّد قزویخی، چچهار مقاله(، 1327عمر )نظامی عرونی، المدبح -

 اشراقی. 

 ، ترجمۀ سیّدمحمدّتلای فخر داعی هیلانی، تهران: دنیای کتاش.شعر العجم(، 1368نعمانی، شبلی ) -
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